
                                                                                                                          

  رنسانس وعصرجديد                                     16درس 

                                                       د .  يرنسانس چيست ومعناي لغوي آن را بنويس -1

فكري هايدگرگوني به تاريخي است وازنظرتجديد حيات به معناي نوزايي و  Renaissance   رنسانس

 رآغازشد وبه تدريج د ايتاليا، از ( يونان و رومحياي فرهنگ ) اگفته مي شود كه به منظور فرهنگي و

درجنبه تغييروتحولات اساسي به  رنسانس. م (  10 - 14) سده هاي بخش هاي ديگراروپا گسترش يافت 

م  1300 -1500 جوامع اروپايي درعصرجديد) فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ( هاي مختلف 

را بنيان نهاد .  تمدن نوين مغرب زمين انجاميد وپايه هاي    

                                                         مهمترين زمينه ها وعوامل ظهوررنسانس را بنويسيد . -2

                                                                             رشد شهرنشيني وتجارت -1               

                                                           گسترش روابط فرهنگي با جهان اسلام  -2               

                                                                            پيشينه فرهنگي وتاريخي -3               

                                                                    رنسانس چيست وچگونه دراروپا آغازشد ؟   -3

هنگامي كه فرهنگ قرون وسطايي برسراسراروپا سيطره داشت ، گروهي از  م ( 14)  درقرن

را جريان فكري وفرهنگي مي زيستند ، هدايت ايتاليا  نويسندگان وانديشمندان كه درشهرهاي ثروتمند

را پي ريزي كردند . اين تفكروسبك جديد زندگي كه تفكروسبك جديدي اززندگي به دست گرفتند و

معروف شد .  رنسانسقرارداشت به نوزايي وتجديد حيات فرهنگ يونان و روم باستان ( ) اساس آن بر

  رنسانس به تدريج درديگرسرزمين هاي اروپايي گسترش يافت .   

                                                 به چه دلايلي ايتاليا خاستگاه نهضت رنسانس محسوب مي شود ؟ -4

نويسندگان ز، گروهي ا هنگامي كه فرهنگ قرون وسطايي برسراسراروپا سيطره داشت م ( 14)  درقرن

را به دست جريان فكري وفرهنگي مي زيستند ، هدايت ايتاليا شهرهاي ثروتمند كه درانديشمندان  و

  را پي ريزي كردند .  ( تفكروسبك جديدي اززندگي)  گرفتند و

                   گهاي صليبي بررشد شهرها و رونق تجارت درمناطق ساحلي اروپا چه بود ؟ نتاثيرج -5

. دوباره رونق گرفت به تدريج درپيوندي تنگاتنگ با يكديگر تجارتو شهرنشيني م ( 11)  ازسده

گذاشت .     مناطق ساحلي اروپا ، به ويژه دررشد شهرها وتجارت ، تاثيرفراواني بر  نگهاي صليبيج

بود .رونق وشكوفايي شهرها در) ايتاليا ( بيش ازسايرسرزمين هاي اروپايي برتاثيراين جنگها   



                             وضع شهرهاي ايتاليايي دردوره جنگهاي صليبي چگونه بود ؟                -6

    بودند .) تجارت ، بانكداري ، صنعت ( شهرهاي ايتاليايي درآن زمان ، سرآمد شهرهاي اروپا در

را سواحل غربي اروپا و مديترانهدردرياي  تجارت ، ) ونيز ،  جنوا  ،  پيزا  ،  پالرمو (شهرهاي بندري 

را  تجارت پارچهوبود كالاهاي قيمتي فلزي وچرمي ، مركزداد وستد ( فلورانس ) دراختيارداشتند . 

داده بود .  اختصاصبه خود   اروپا دربخش وسيعي از  

                     ) بورژوا ( ها چه كساني بودند ؟                                                                            -0

 قشرجديدي ازشهرنشينانوگوناگوني شكل گرفت  هاي مشاغل وحرفه، گسترش شهرها ورشد تجارت با 

    مي گفتند .      ) بورژوا ( سربرآوردند كه به آنان ) بازرگانان ، بانكداران ، صاحبان صنايع ( شامل 

                                                                                                                            

          و رشد ورونق علم وفرهنگ وهنردراروپا چه بود ؟   نقش ) بورژوا ( ها دراداره امورشهرها -3

        گرفتند .به عهده  اداره امورشهرها دررا ، نقش موثري ايجاد انجمن ها وشوراهاي مختلف با آنان 

براي اهميت وارزش فراواني  داشتند . آنانشواليه ها وفئودال ها نگرش وعلايق متفاوتي با   بورژواها

ودرترويج آنها مي كوشيدند .  ) علم ، فرهنگ ، هنر ( قائل بودند   

                                 نگرش وعلايق ) بورژواها ( با فئودال ها وشواليه ها چه تفاوتي داشت ؟  -9

 براياهميت وارزش فراواني  داشتند . آنانشواليه ها وفئودال ها نگرش وعلايق متفاوتي با   بورژواها

  ودرترويج آنها مي كوشيدند . ) علم ، فرهنگ ، هنر ( قائل بودند 

  هاي حاكم برشهرهاي ايتاليايي درقرون وسطا چه نقشي دررشد ورونق علم وهنرداشتند ؟خاندان -10

) اديبان ، نقاشان ، معماران ، موسيقي دانان ( افراد وخاندان هاي حاكم برشهرهاي ايتاليايي نيزحامي 

مشوق و حكومت مي كرد ،  فلورانسكه برخاندان معروف ) مديچي ( وغيره بودند . براي نمونه 

  .  بود( هنر  فرهنگ ، ادب و) حامي جدي 

  ؟ بود چه ايتاليا ي ( شهرها - دولت )برهاي پاپ وپادشاهان دراواخرقرون وسطي  گيريرتاثير د -11

    وآزادي عمل بيشتري( استقلال )  -1 دراواخرقرون وسطا ،( پاپ وپادشاهان ميان ) درگيري هاي 

   ا براي متفكران( رموقعيتي )  اين استقلال ، -2 . به وجود آوردايتاليايي ي (  شهرها -دولت )  براي

 با را نشردهند كه كاملا" ( تفكروفرهنگ جديدي ) كه بتوانند  دانشمندان اين شهرها ايجاد كرد و

                                                         .    بود(  متفاوت) انديشه وفرهنگ حاكم برقرون وسطا 

                                                                                                                            



    دراواخرقرون وسطا چه عواملي باعث رشد ورونق علم وفرهنگ وهنردرشهرهاي ايتاليا شد ؟      -12

                                                                                                                                                              

  مناطق ساحلي اروپا ، به ويژه دررشد شهرها وتجارت ، تاثيرفراواني بر  نگهاي صليبيج -1              

 رونق وشكوفايي شهرها در) ايتاليا ( بيش ازسايرسرزمين هايگذاشت . تاثيراين جنگها بر                    

                                                          .                                     بوداروپايي                     

  ) تجارت ، بانكداري ، صنعت (شهرهاي ايتاليايي درآن زمان ، سرآمد شهرهاي اروپا در -2            

و     مديترانهدردرياي  تجارت  ) ونيز ،  جنوا  ،  پيزا  ،  پالرمو (بودند . شهرهاي بندري                     

 كالاهاي قيمتي فلزي، مركزداد وستد فلورانس سواحل غربي اروپا را دراختيارداشتند .                 

     داده بود .  اختصاصبه خود   اروپارا دربخش وسيعي از  تجارت پارچه وبود  وچرمي                    

 قشرجديديوگوناگوني شكل گرفت  هاي مشاغل وحرفه، گسترش شهرها ورشد تجارت با   -3           

سربرآوردند كه به آنان    ) بازرگانان ، بانكداران ، صاحبان صنايع ( شامل  ازشهرنشينان                     

   اداره، نقش موثري درايجاد انجمن ها وشوراهاي مختلف با آنان مي گفتند .  ) بورژوا (                 

                                                                            گرفتند .به عهده   امورشهرها                    

   اهميت وارزش داشتند . آنانشواليه ها وفئودال ها نگرش وعلايق متفاوتي با   بورژواها -4            

          ودرترويج آنها مي كوشيدند .    قائل بودند ) علم ، فرهنگ ، هنر ( براي فراواني                     

      ) اديبان ، نقاشان ، معماران ،افراد وخاندان هاي حاكم برشهرهاي ايتاليايي نيزحامي   -5            

     فلورانسكه برخاندان معروف ) مديچي ( وغيره بودند . براي نمونه موسيقي دانان (                     

                            .   مشوق و حامي جدي فرهنگ ، ادب وهنر بودحكومت مي كرد ،                    

   وآزادي عمل( استقلال )  دراواخرقرون وسطا ،درگيري هاي ميان ) پاپ وپادشاهان (  -6            

(   موقعيتي ) اين استقلال ، به وجود آورد و ايي شهرها ( ي ايتالي -) دولت براي  بيشتري                   

(  تفكروفرهنگ جديدي ) كه بتوانند  دانشمندان اين شهرها ايجاد كرد و  ا براي متفكرانر                  

.            بود (  متفاوت) با انديشه وفرهنگ حاكم برقرون وسطا را انتشاردهند كه كاملا"                   

                                                                                                                               

فرهنگي جهان و ها با دستاورهاي فكرين وسطا ازطريق كدام سرزمين وپايي درقرودانشمندان ار -13

 سيسيل) اسپانياي مسلمان ( و اندلسدانشمندان اروپايي درقرون وسطا ازطريق    اسلام آشنا شدند ؟

                                                       با دستاوردهاي فكري وفرهنگي جهان اسلام آشنا شدند .  

                                                                                                                               

                                                                                                                               



                          نقش مسلمانان دروضعيت فكري وفرهنگي اروپا ونهضت رنسانس چه بود ؟    -14 

آشنايي وآگاهي هاي ، باعث افزايش  ( گسترش روابط تجاري ميان اروپا وشرق) و( جنگهاي صليبي ) 

و  به طوركلي آثاراروپاييان با ) ابعاد مختلف تمدن اسلامي وپيشرفت هاي علمي مسلمانان ( شد . 

وفرهنگي اروپا دراواخر نوشته هاي علمي دانشمندان وعالمان مسلمان تاثيربسزايي بروضعيت فكري 

دراستفاده ازآثارونوشته ) مدارس عالي ودانشگاه هاي تازه تاسيس ايتاليايي ( .  قرون وسطي گذاشت

                                                                        .      پيشگام بودندهاي دانشمندان مسلمان ، 

                                                       ***  

در  رومي ( براي بسياري ازشهرنشينان مرفه ايتاليايي -ثاروبناهاي عظيم تمدن ) يوناني وجود آ -15

                                                        بود ؟  براي آنان پيشينه اي چه آورياد پايان قرون وسطا

در  رومي ( -عظيم تمدن ) يوناني آثاروبناهاي بود وايتاليا ) قلب امپراتوري روم باستان ( سرزمين 

براي بسياري از  وجود اين آثاردرپايان قرون وسطا گوشه وكنارآن سرزمين به چشم مي خورد . 

ان يادآور) روزگارعظمت وشكوه فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ( گذشته آنمرفه ايتاليايي ،  شهرنشينان

مطالعه و ظهوركردند كه با اشتياق فراوان به  نويسندگان وانديشمندان . دراين دوره تعدادي از بود

.                 برآمدند( درصدد احياي آن )  پرداختند و( فرهنگ يونان و روم باستان ) پژوهش درباره 

                                                                      ***  

ي درصدد احياي فرهنگ يونان لنويسندگان وانديشمندان دراواخرقرون وسطا تحت تاثيرچه عوام -16

                                                                                                        و روم برآمدند ؟

 ) روزگارعظمت و يادآوردرگوشه وكنارايتاليا  رومي ( -ثاروبناهاي عظيم تمدن ) يوناني وجود آ

ظهور   يانديشمندان نويسندگان ودراين زمان  . شكوه فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ( گذشته آنان بود

      پرداختند و( فرهنگ يونان و روم باستان ) مطالعه و پژوهش درباره كردند كه با اشتياق فراوان به 

.                                                                                                           برآمدند( درصدد احياي آن )  

                                                                     ***                                                               

،  شكوفايي معمولي نبودوگونه اي  سادهتحولي  رنسانس رنسانس چه نوع تحولي دراروپا بود ؟ -10

را ) ابعاد مختلف زندگي فردي واجتماعي اروپاييان ( بود كه ) شيوه اي ازتفكروفرهنگ متفاوت ( بلكه 

را پي   ) نظام فكري ، فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ( نوينيساخت و دگرگون به تدريج

                                                                                            *** ريزي كرد .                                       



دستاوردهاي رنسانس را درزمينه هاي فكري ، فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي نام ببريد .  -13

                                                                            سترش انديشه اومانيسم ) انسان گرايي (  گ -1          

       تحولات علمي                                                                                                                   -2          

                                      اكتشافات جغرافيايي وشروع استعمارگري اروپاييان        -3          

                                      ي ونهضت پروتستان                                                 اصلاح دين -4         

ازوجوه مهم  يكي  يكي ازوجوه مهم تفكررنسانس چيست وبرچه اساسي قرارداشت ؟ -19

 و) حرمت نهادن به اعتباروارزش انسان (  داشت ،فرهنگ يونان باستان تفكر رنسانس كه ريشه در

تعبيرشده ) انسان گرايي ( يا ) اومانيسم ( اوبود كه ازآن به عنوان  توانايي هاي تصديق استعداد و

(   انسان را محور و مدارجهان )، يونانيان باستان  از به تبعيت (  ها انسان گرايان ) اومانيستاست . 

      بايد برپايه  ،(   ا وهنجارهاي اجتماعيعيارهاي اخلاقي وارزش هم  )واعتقاد داشتند كه  شمردند مي

                                                         اوايجاد شود .    (  ) خواسته هاي انسان وتمايلات دنيوي

                عقيده كليسا دربرابرتفكرانسان گرايي ) اومانيسم ( دوره رنسانس چه بود ؟          -20

ارجمند (  ) انسان ( را موجودي مي شمردند كه ) زندگي دنيوي اومهم و، انسان گرايان درحاليكه 

 دنيا و) انسان فقط براي خدمت به خداوند خلق شده است ( بود كه  عقيدهج اين مروّ كليسا، است 

  بازمي دارد . ) جهان آخرت ( لذت جويي ، اورا ازرسيدن به سعادت وخوشبختي درگرايي وميل به 

  ؟  جربه چه نهضتي درايتاليا شد  مندرچه زمينه هايي انعكاس يافت وتفكراومانيستي  -21

معماري ، تعليم ادبيات ، هنر،  )بيش ازهرجاي ديگر، درقلمرو،  وگرايش انسان گرايانه تفكراومانيستي

  منجرشد .  ايتاليادر ) نهضت ادبي وشكوفايي هنرومعماري ( انعكاس يافت وبه  ( وتربيت 

   به ويژه ، هنردرعرصه  رنسانسرچه دگرگوني عظيمي ايجاد كرد ؟         رنسانس درعرصه هن -22

، به گونه اي كه دگرگوني عظيمي ايجاد كرد (  پيكرتراشي ) مجسمه سازي ( ، ) معماري ( ) نقاشي 

 متفاوت به كلي دوره قرون وسطا ، با آثارهنري ) سبك ( و) موضوع ( آثارهنري اين دوره به لحاظ 

، آثاربي نظيري به وجود آوردند .  محورقراردادن ) انسان ( و) طبيعت (اين دوره با  هنرمندان . بود

 (  صلت هاي دروني شخصيت هاي مورد نظرخود) خو(  وخصوصيات جسماني انسانيبايي ز) آنان بر

                                                                                               تاكيد فراوان مي كردند . 

                                                                                                                               

        



هنررنسانس با ظهوركدام هنرمندان ايتاليايي به اوج پيشرفت وشكوفايي رسيد ؟                  -23

به اوج (   لئوناردو داوينچي ، رافائل ، ميكل آنژ)  هنررنسانس با ظهورسه هنرمند مشهورايتاليايي : 

             پيشرفت وشكوفايي رسيد . آنان در زمره بزرگ ترين نوابغ تاريخ هنرجهان به شمارمي روند . 

        داوينچي دركدام رشته هاي علمي سررشته داشت ومشهورترين آثاراو را نام ببريد .    -24

) نقاشي ، مجسمه سازي ، معماري ( رشاري بود . اوعلاوه برآنكه درداراي هوش ونبوغ سداوينچي 

وغيره نيزسررشته داشت . علوم ) رياضي ، مهندسي ، زمين شناسي ( سرآمد هنرمندان بود ، در

است .    كوند ( و) لبخند ژيا ) موناليزا ( و) شام آخر( مشهورترين اثرنقاشي او   

به درمعماري نيزشيوه نويني عصرنوزايي  سانس ( درمعماري چه بود ؟     تاثيرعصرنوزايي ) رن -25

الگوي دند وخود قراردا سرمشقرا  رم باستان () ساختمان هاي معماران عصررنسانس وجود آورد . 

 كاخ ها وبه كاربستند .  ) كاخ ها ، كليساها ، نمازخانه ها (را درساختن معماري بناهاي باستاني 

ساخته شد ، ) رم ، فلورانس ، ونيز( به ويژه  ايتاليادرعصررنسانس درشهرهاي مختلف كه كليساهايي 

است .  اوج وشكوه معماري عصررنسانس  بيانگر  

                                                                        چه بود ؟  ( تعليم وتربيت )  تاثيرعصرنوزايي در -26

آموزش پذيري انسان براصل انديشه ) انسان گرايي ( نهاد . تعليم وتربيت تاثيرژرفي برعصرنوزايي 

. دانشمندان  به شدت تاكيد مي كرد آموزشازطريق توانمندي هاي بالقوه اووشكوفايي استعدادها و

، رساله هاي متعددي درباره  ( و نوشته هاي دوره باستان آثار) مطالعه وبررسي عصررنسانس با 

                                  را ارائه دادند . ) نظريه آموزشي جديدي (  وتعليم وتربيت نوشتند 

، تربيت دانشمندان برجسته نبود ؛ بلكه مي خواستند  ( هدف آموزش وپرورش)  براساس اين نظريه ،

.  ( شهري فعال باشنددرحيات )  و ( نقش سودمندي درجامعه ايفا كنند) شهرونداني را تربيت كنند كه   

هدف آموزش وپرورش دردوره رنسانس دراروپا چه بود ؟                                          -20

، دردوره رنسانس ، تربيت دانشمندان برجسته نبود ؛ بلكه مي خواستند  ) هدف آموزش وپرورش (

 . باشند( فعال ) درحيات شهري  و ( نقش سودمندي درجامعه ايفا كنند) شهرونداني را تربيت كنند كه 

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                              



                                        تاثيررنسانس درنگرش علمي اروپاييان چه بود ؟                -23

آشنايي آنان با پيشرفت هاي علمي  ) درنتيجهنگرش علمي اروپاييان درعصررنسانس وقرون جديد ، 

 ، لميعروش هاي وعلوم طبيعي تغييريافت وبه تدريج اومانيستي ( اشاعه انديشه هاي ) و ( مسلمانان

نظريات علمي جديدي دركانون توجه طالبان علم ومعرفت قرارگرفت و،  تجربه و مشاهدهمبتني بر

ي صورت گرفت .مهماختراعات مطرح شد و  

                                      درعصررنسانس چه عواملي باعث تغييرنگرش علمي اروپاييان شد ؟   - 29

دوعامل  :                                                                    تاتيرنگرش علمي اروپاييان درنتيجه 

                                                    پيشرفت هاي علمي مسلمانان () آشنايي آنان با  -1          

                                                                                        ) اشاعه انديشه هاي اومانيستي (  -2          

                                                                                 .                   تغييريافت                 

                دردوره رنسانس ، علوم طبيعي و روش هاي علمي مبتني برچه پايه هايي استوارشد ؟  -30

،  (تجربه ( و)  مشاهدهدردوره رنسانس ، مبتني بر)  ، لميعروش هاي وعلوم طبيعي به تدريج 

            ( مطرح شد ، ونظريات علمي جديدي توجه طالبان علم ومعرفت قرارگرفت ، و) دركانون 

( مهمي صورت گرفت .اختراعات )   

پيشرفت هاي علم نجوم دردوره رنسانس با تلاش كدام دانشمندان اروپايي صورت گرفت ؟     -31

) چرخش نظريه ، ) گردش اجرام سماوي ( دررساله  ) نيكلاس كوپرنيك (دراواسط قرن شانزدهم 

را مطرح ساخت .                                                                          زمين به دورخورشيد (

كه  باوربودندبراين پيش ازآن ، براساس ) نظريه زمين مركزي ( ، ) بطلميوس ، كليسا ودانشمندان ( 

نظريه ،  ) كپلر( . با مطالعات برخي ازدانشمندان ازجملهرد آن مي چرخد وخورشيد برگ زمين ثابت 

 كوپرنيك، فرضيه هاي ) پيزا ( استاد دانشگاه  ) گاليله ( توسط تلسكوپ. اختراع  كوپرنيك اثبات شد

  .   مورد تاييد قرارداد را بيش ازپيش 

اروپايي به موفقيت هايي دست عامل تحول پزشكي وداروسازي دراروپا چه بود وكدام دانشمند  -32

                                                                                                                     يافت ؟

در  داروسازيو پزشكي، جنگهاي صليبي به بعد ازدوره  گسترش روابط اروپاييان با جهان اسلامبا 

به موفقيت ) كاركرد قلب وچگونگي گردش خون ( درزمينه ) ويليام هاروي (  شد . دچارتحولاروپا 

 هاي مهمي دست يافت .   



اروپاييان درعصررنسانس درزمينه كدام رشته هاي علمي به موفقيت هايي دست يافتند ؟     -33

داروسازي ، فيزيك ،  پزشكي واختراع تلسكوپ ، علم نجوم ) گردش اجرام سماوي ( ، درزمينه 

وكشف راه هاي جديد  چاپ ، اكتشافات جغرافيايي اختراع دستگاهرياضيات ، جغرافيا ، نقشه برداري ، 

                  به موفقيت هايي دست يافتند .                                   ، فلسفه و روش هاي تجربي ،  

                             شد ؟( ت هاي جديدي درعلوم پيشرف) دردوره رنسانس موجب چه عاملي  -34

وزمينه سبب پيشرفت هاي جديدي دربسياري ازعلوم شد ، به تدريج ) روش تجربي ( اهتمام واعتنا به 

مديون فراهم ساخت . اين پيشرفت ها تنها م (  18م وسپس درقرن  12) قرن را در) انقلاب علمي ( 

فلاسفه اي و دانشمندانبود كه توسط  ( ديدگاه هاي نويني) مديون ، بلكه بيشتر اطلاعات جديد نبود

 از 1621 - 1561) فرانسيس بيكن ( ، وبنيانگذارسبك تحقيق دررياضي 1650 -1596) دكارت (  چون

                                   حاصل شد . ات علمي ( ع) روش شناخت تجربي درمطال طرفداران

                            م فراهم ساخت ؟    18وسپس  12چه عاملي زمينه ) انقلاب علمي ( را درقرن  -35

اهتمام واعتنا وتوجه شد ، دربسياري ازعلوم  ( پيشرفت هاي جديد) عاملي كه دردوره رنسانس سبب 

       م فراهم ساخت .  13م وسپس 10را درقرن ) انقلاب علمي ( كه زمينه  ) روش تجربي ( بود به 

عامل ) پيشرفت هاي جديد ( دربسياري ازعلوم دراروپاي دوره رنسانس چه بود ؟                      -36

بود كه  ( ديدگاه هاي نويني) مديون ، بلكه بيشتر مديون اطلاعات جديد نبوداين پيشرفت ها تنها 

، و      بنيانگذارسبك تحقيق دررياضي 1650 -1596) دكارت (  چونفلاسفه اي و دانشمندانتوسط 

ات علمي ( ع) روش شناخت تجربي درمطال طرفداران از 1621 - 1561) فرانسيس بيكن ( 

                                                                                           حاصل شد .                                    

 كدام دانشمندان وفلاسفه اروپايي دردوره رنسانس ديدگاههاي نويني درمطالعات علمي يافتند ؟ -30

 از  ) فرانسيس بيكن (بنيانگذارسبك تحقيق دررياضي ، و ) دكارت (  چونفلاسفه اي و دانشمندان

                                                     بودند . ات علمي (ع) روش شناخت تجربي درمطال طرفداران

فرانسيس بيكن ازطرفداران كدام روش درمطالعات علمي بود  ؟                                                   -33

                      . بود ات علمي (ع) روش شناخت تجربي درمطال طرفداران از  ) فرانسيس بيكن (

 ؟ كرد اختراع آن را ازمهمترين ابداعات فناوري درعصررنسانس چه بود و چه كسي  -39

ابداعات مهمترين انجام گرفت وآن از) يوهانس گوتنبرگ ( آلماني توسط  بود كه اختراع دستگاه چاپ

                                                                                                                . رنسانس بودعصرفناوري در
                                                                                                                                                              



چه كسي دردوره رنسانس دستگاه چاپ رااختراع كرد وتاثيرآن درپژوهش هاي علمي چه بود ؟   -40

رنسانس صرعابداعات فناوري درمهمترين از) يوهانس گوتنبرگ ( آلماني توسط اختراع دستگاه چاپ 

 از ، بيشم  1500تا سال .  ديري نگذشت كه صنعت چاپ يكي ازبزرگترين صنايع اروپا شد . بود

 هشت را درتيراژي حدود چهل هزارعنوان كتاب درسراسراروپا وجود داشت كه تقريبا" هزارچاپخانه

                                                                                 به چاپ رساندند .ده ميليون نسخه تا 

گ دردوره رنسانس چه پيامدهايي داشت ؟                    اختراع دستگاه چاپ توسط يوهان گوتنبر -41

         شدن پژوهش هاي علمي ونشرعلم كمك فراواني به فراگيراختراع وتوسعه صنعت چاپ ،  -1        

                                                                                                     .  دراروپا كرد         

   در ، رمان ، داستان ، وآثاريفلسفي علاوه برآن چاپ كتاب هاي غيرمذهبي ازقبيل كتابهاي  -2      

   . جوامع اروپايي گذاشت رهنگيفكري وف وضعيت، تاثيرشگرفي برموضوعات حقوق ، تاريخ              

   

 دردوره رنسانس چه عاملي كمك فراواني به فراگيرشدن پژوهشهاي علمي ونشرعلم دراروپا كرد؟ -42

.  دراروپا كرد  كمك فراواني به فراگير شدن پژوهش هاي علمي ونشرعلماختراع وتوسعه صنعت چاپ ،

دردوره رنسانس چه عاملي تاثيرشگرفي بروضعيت فكري وفرهنگي جوامع اروپايي گذاشت ؟  -43

درموضوعات حقوق ،   فلسفي ، رمان ، داستان ، وآثاريچاپ كتاب هاي غيرمذهبي ازقبيل كتابهاي 

 جوامع اروپايي گذاشت .                                 فكري وفرهنگي وضعيت، تاثيرشگرفي برتاريخ 

انگيزه ها وعوامل اكتشافات جغرافيايي را دردوره رنسانس بنويسيد .                                             -44

سرزمين هاي شرق دور، مانند ) هند وچين ( ازگذشته هاي دوربراي اروپاييان جاذبه             -1          

فراواني داشت وهمواره درانديشه رسيدن به آن سرزمين ها بودند .                                                     

    دي اروپاييان دردوران پس ازجنگهايافزايش اطلاعات جغرافيايي وتوسعه مهارت دريانور -2          

قرون وسطا .                                                                                                   اواخر صليبي و               

ن هاي ها وسرزمي كدام ملل اروپايي دراواخرقرون وسطا انگيزه واشتياق بيشتري براي كشف راه -45

                                                    (   اسپانيايي ها  و پرتغالي ها  جديد ازخود نشان دادند ؟              ) 

چه دستاوردهايي مهمي براي اروپاييان داشت ؟            اكتشافات جغرافيايي دردوره رنسانس  -46

 (  شف راههاي دريايي جديد) كو ( كتشافات جغرافيايي) ا يكي ازمهمترين تحولات عصررنسانس ،

درپي داشت ،  جغرافياودانش دريانوردي بود . اين تحول علاوه بردستاوردهاي علمي كه درحوزه 

                  بود .   اروپاييان ) استعمارگري (  آغازوهم خوردن ) موازنه تجارت جهاني (  برموجب 



ان مانع رسيدن اروپاييان به شرق ) هندوستان وچين ( بود ؟          چه عواملي دردوره باست -40

ت و بسياردوربراي اروپاييان جاذبه فراواني داش ازگذشته هاي) هند وچين ( هاي شرق دورسرزمين

         د ايراني ( ، ) خلافت ها ( ، ) حكومت هاي قدرتمناما  ها بودند، انديشه رسيدن به آن سرزميندر

) مناطق ساحلي و) فلات ايران ( بركه ازدوره باستان تا قرون جديد ) سلسله هاي بزرگ مسلمان ( ، 

) هندوستان وچين ( به اروپاييان  براي رسيدنمانع جدي ،  تسلط داشتند شرق وجنوب درياي مديترانه (

                                                                                                                    بودند .

انگيزه اروپاييان دراواخرقرون وسطا براي اكتشافات جغرافيايي وكشف راه هاي جديد چه بود ؟  -43

براي رسيدن  اروپاييان واشتياق انگيزه، گسترش فعاليت هاي تجاري دراروپا دراواخرقرون وسطا با 

دوچندان شد . اروپاييان درصدد ديگركالاهاي گران بهاي آن سرزمين ها و ادويهودسترسي به  شرقبه 

) مسيرهاي ديگري را براي رسيدن به سرزمين هايي كه بخرند ورا به جان خطرهاي زيادي برآمدند 

                                         .   نند (قرن ها درآرزوي دسترسي به آنها بودند ، كشف ك

ها وسرزمين هاي  كدام ملل اروپايي دراواخرقرون وسطا انگيزه واشتياق بيشتري براي كشف راه -49

(    اسپانيايي ها  و پرتغالي ها  جديد ازخود نشان دادند ؟              )   

هاي  وسطا به چه دلايلي درصدد كشف راهها وسرزمينها دراواخرقرون  واسپانياييها  پرتغالي -50

                                                                                                                                جديد برآمدند ؟

        انه وسرزمين هاي پيرامونازتجارت پررونق درياي مديتركه پرتغالي ها واسپانيايي ها               

آن سود زيادي نمي بردند ، انگيزه وشوق بيشتري براي كشف راه ها وسرزمين هاي جديد                    

             ازخود نشان دادند ، زيرا  :                                                                                                       

           كه تجارت آن منطقه را در ( شهرها ي ايتاليايي -قادربه رقابت با ) دولت ازيك سو،  -1           

،  نبودند .                                                                                                انحصارخود داشتند                

با ) حكومت عثماني ( كه برمناطق شمال شرق وشرق مديترانه مسلط بودند ، ازسوي ديگر،  -2           

                                                                                                           دشمني وستيزداشتند .                 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

          



         چه عواملي باعث اكتشافات جغرافيايي اروپايي ها دردوره رنسانس شد ؟                             -51

   دوران پس ازجنگهاياروپاييان درتوسعه مهارت دريانوردي وافزايش اطلاعات جغرافيايي   -1        

          داشت . دركشف سرزمين ها وراه هاي جديد  زياديتاثير اواخرقرون وسطا صليبي و           

        دقيقي "م فنون نقشه كشي را تكامل بخشيدند ونقشه هاي نسبتا 15اروپاييان تا نيمه قرن   -2      

                                            .  ازدنياي شناخته شده آن روزگار طراحي وترسيم كردند             

كه چيني ها   ( طب نما) قمانند بهره گيري ازتجهيزات دريانوردي و  ساختن كشتياروپاييان در -3      

    ، به پيشرفت فوق العاده اي دست يافتند .                    ( اُسطرلاب) اختراع كرده بودند و          

                           )  اسطرلاب : وسيله اي كه موقعيت اجرام آسماني را معلوم مي كرد (  .         

                                                                                                                             

تغالي چگونه سفرهاي اكتشافي خود را آغازكردند ؟      م دريانوردان پر 15درنيمه دوم سده  -52

مشغول اقيانوس اطلس درسواحل غربي قاره افريقا دردريانوردان پرتغالي م 15ده درنيمه دوم س

ادامه دادند وبا دورزدن سمت جنوب خود را به  سفراكتشافيهاي جديد شدند . آنان  كشف سرزمين

دريانوردان .  پيش رفتندجنوب شرقي هندوستان سواحل شدند وتا اقيانوس هند وارد دماغه اميد نيك 

ازاين سفردريايي موفقيت آميزبازگشتند وازآن لفل وسنگهاي قيمتي ف پرتغالي با مال التجاره اي شامل

  .سود هنگفتي بردند 

    هندوستان وچين پايگاه هاي    ،  كدام دريانورد پرتغالي توانست درجزايروسواحل خليج فارس -53

با دورزدن پس ازنخستين سفراكتشافي پرتغالي  دريانوردان نظامي ( تاسيس كند ؟      -) تجاري 

دولت . دماغه اميد نيك كه وارد اقيانوس هند شدند وتا سواحل جنوب شرقي هندوستان پيش رفتند 

واوتوانست تعدادي  ) آلبوكرك ( به هند گسيل كردگان دريايي خود را به فرماندهي  پرتغال ، ناو

تاسيس كند . اين   ) جزايروسواحل خليج فارس ، هندوستان ، چين (درنظامي (   - پايگاه ) تجاري

  محسوب مي شود .  ) استعمار( سرزمين هاي ديگربراي نخستين گام هاي اروپاييان اقدامات به منزله 

 ي پرداخت ونتيجه آن چه بود ؟    نورد به سفراكتشافال پرتغالي ها كدام دريابه دنب -54

.                  ) اسپانيايي ها ( گام دركشف راه ها وسرزمين هاي جديد نهادند به دنبال پرتغالي ها ، 

پادشاه وملكه اسپانيا ، با ) نظريه كروي بودن زمين ( آشنايي داشت كه  ) كريستف كلمب ( ايتاليايي 

حمايت كند . اقيانوس اطلس با عبوراز هنداوبراي رسيدن به  ييسفردريارا تشويق كرد كه ازبرنامه 

.  منجربه كشف قاره امريكا شد انجام گرفت وحمايت مالي اسپانيا سفردريايي اوبا   



                 به كريستف كلمب وسايركاشفان سرزمين هاي جديد داد ؟موضوع منشورپادشاه اسپانيا  -55

سايركاشفان  كريستف كلمب وبه   پادشاه اسپانيااساس منشوري كه پس ازكشف قاره امريكا ، بر

ازغنايمي را كه به دست مي آوردند به سهم عمده اي كاشفان ملزم بودند ،  ؛داد  سرزمين هاي جديد

                                       :  طلا ونقره غارت شده بوميان امريكا با گونه خزانه اوبپردازند . بدين

.  ( شد م تبديل  12و 16اروپايي درقرون هاي اسپانيا به يكي ازنيرومندترين كشور)   

نهادند ؟          ستعماريم كدام كشورهاي اروپايي گام به عرصه رقابت هاي ا 16دراواخرقرن  -56

گام به عرصه رقابت هاي ) فرانسوي ها ( وسپس ) هلندي ها ( ، ) انگليسي ها ( م 16قرن ازاواخر

 مستعمره نشين هاي متعددي را درآسيا ، امريكاي شمالي ، وافريقا تاسيس كردند . استعماري نهادند و

آثاروپيامدهاي اكتشافات جغرافيايي را بنويسيد .     -50  

          كشف سرزمين هاي جديد وگسترش قلمرو اروپايي ، آثار وپيامدهاي فرهنگي ، اقتصادي -1      

                                                                    اجتماعي گسترده اي به جا گذاشت . و             

به دنبال دستيابي اروپاييان به سرزمين هاي جديد ، جمعيت زيادي ازمردم بومي مستعمرات ،  -2      

 رازبين رفتند .                 هاي مرگبابه ويژه درقاره امريكا براثرسركوب شديد وانتشاربيماري              

اروپاييان تمدن هاي بومي ونهادهاي كهن آن قاره را نابود كردند ودين و زبان وفرهنگ         -3        

                                                                                       .             جايگزين آن كردند  خود را             

درشرق ، پايگاه هاي تجاري پرتغالي ها واستعمارگران ديگر، تاثيركمتري برتمدن و           ولي -4        

                           ساختارسياسي واجتماعي آسيا گذاشت .                                                                     

      اين شهرهاي اروپايي شد ،رشد تجارت ورونق اقتصادي موجب  ) ذخيره فلزات قيمتي (  -5        

       اجتماعي موقعيتآنان كه موجب شد وبود (   ) زميندارو ( اشراف فئودال)  ضرروضع به            

          افزايش يافت . () تجار و صنعتگران  منزلت  و اعتبارمقابل ، ودرازدست بدهند خود را              

       شد وآنان را ) افزايش بيشترقدرت پادشاهان اروپايي ( موجب ذخيره فراوان طلا ونقره  -6       

. پادشاهان با استفاده از      برتري بخشيد كه تا آن زمان گردن فرازي مي كرد ،  اشرافيتيبر          

        هاي        ناوگانوارتش هاي ملي مستعمرات بود ،  منابع مالي عظيمي كه حاصل غارت          

                                                                      .  دريايي خود را تقويت ومجهزكردند            

  سياسي درگيري رقابت و ، باعث تشديداروپاييان  گسترش قلمروهاي جديد و كشف سرزمين -0       

            .        شد( مستعمرات )  و ( سرزمين اصلي) هاي اروپايي در( دولتنظامي ، اقتصادي                

                                                                                                                                                              



شدند ؟  جديدبا كشف قاره امريكا مردم اسپانيا وديگركشورهاي اروپايي به چه دليل راهي قاره  -53

كسب ثروت و ) انگيزه به كشورهاي اروپايي وديگرمردم اسپانيا با كشف قاره امريكا ، تعداد زيادي از

، سركوب بوميان با سپانيايي ها ام 16وتا حدود نيمه قرن قاره جديد شدند  ، راهي ( دستيابي به زمين

خود درآوردند .               تحت سلطه استعماري را  امريكاي جنوبيوبخش اعظم امريكاي مركزي 

                                             كشفيات جغرافيايي دركدام حوزه بيشترين تاثيررا به جا گذاشت ؟    -59

برجا گذاشت . اروپاييان درهرنقطه اي از ) حوزه اقتصادي ( تاثيررا دربيشترين كشفيات جغرافيايي 

، حرص وطمع اروپاييان را يكي ازبوميان قاره امريكا بودند .  ) طلا ونقره ( دنياي جديد ، به دنبال

 دارند ودرآرزوي آن مي ميرند . جسمشان از مي كند : ) فاتحان اسپانيايي شهوت طلا چنين توصيف 

        شده وگرسنگي شان حريصانه است ، همچون خوك ِ گرسنه درپي طلا هستند ( .طمع متورم 

حجم عظيمي درنتيجه اكتشافات جغرافيايي ودستيابي اروپاييان به منابع ثروت درسرزمينهاي جديد ، 

.  ازفلزات گرانبها به اروپا سرازيرشد كه تا آن زمان سابقه نداشت  

                        ؟ داشت ييجه اچه نتدستيابي اروپاييان به منابع ثروت سرزمين هاي جديد  -60

حجم عظيمي درنتيجه اكتشافات جغرافيايي ودستيابي اروپاييان به منابع ثروت درسرزمينهاي جديد ، 

                              .                 ازفلزات گرانبها به اروپا سرازيرشد كه تا آن زمان سابقه نداشت

                                         

                     به دنبال كشف قاره امريكا ، تجارت بردگان چگونه آغازشد ؟                                    -61

فروش ، دريافتند كه با سواحل غربي قاره افريقا خود درسفرهاي اكتشافي درجريان ) پرتغالي ها ( 

با كشف قاره امريكا ، خريد وفروش برده به كسب كنند . سود هنگفتي مي توانند  برده هاي افريقايي

اروپايياني كه مزارع وسيعي را درآن قاره تصاحب كرده بودند ، به ) ، زيرا  سرعت افزايش يافت

ها ، تجارت برده ازافريقا به امريكا را پرتغالي به اين دليل  ، ( نيروي كارمجاني وارزان نيازداشتند

   نيز وارد اين تجارت پرسود شدند .  انگليسي و هلنديبعدها بازرگانان .  درانحصارخود گرفتند

 ؟اولين بارچه كساني دريافتند كه با فروش برده هاي افريقايي مي توانند سود هنگفتي كسب كنند  -62

فروش ، دريافتند كه با سواحل غربي قاره افريقا خود درسفرهاي اكتشافي درجريان ) پرتغالي ها ( 

كسب كنند .    سود هنگفتي مي توانند  برده هاي افريقايي  

                                     ازچه زماني خريد وفروش برده به سرعت افزايش يافت ؟           -63

. يافتبا كشف قاره امريكا ، خريد وفروش برده به سرعت افزايش   



                             به چه دليل با كشف قاره امريكا خريد وفروش برده به سرعت افزايش يافت ؟  -64

) اروپايياني كه مزارع وسيعي را درآن قاره تصاحب كرده بودند ، به نيروي كارمجاني وارزان زيرا 

.  نيازداشتند (  

                                                   كدام دولت بود ؟   تجارت برده ازافريقا به امريكا درانحصار -65

                                                   . پرتغالي ها ، تجارت برده ازافريقا به امريكا را درانحصارخود گرفتند

                             وارد تجارت بردگان شدند ؟ غالي ها بارزگانان كدام كشورهابعد ازپرت -66

  نيز وارد اين تجارت پرسود شدند .   انگليسيو  هلنديبعدها بازرگانان 

                                                                          ؟ بود تحولاتي جنبش اصلاح ديني شامل چه  -60

كه مورخان  وتحولاتي درقلمرومسيحيت روي دادسلسله حوادث م (  10تا  14درفاصله قرون ) 

رخي ) انتقاد واعتراض به ببا جنبش اصلاح ديني تعبيرمي كنند . ) اصلاح ديني ( مجموع آنها را به 

                                                                               .  ازنظريات وعملكرد كليسا ( آغازشد

          ) جنبش اصلاح ديني ( كليسا ازجانب كدام گروه ها مورد اعتراض قرارگرفت ؟  دردوره  -63

       وفرمانروايان صورت گرفت كهپادشاهان برخي ازاين اعتراضات ازسوي   -1              

                                كليسا را ازدخالت در) امورسياسي ( منع مي كردند .                     

  ) انسان گرايان ( هم كه شيفته ترويج ادبيات وآثاركهن يوناني ولاتيني بودند ، به شيوه  -2             

    تعليم وتربيت ومحتواي آموزشي كه تحت نظارت كليسا درمدارس ودانشگاه ها تدريس                     

      ليسا را بهك، ( انسان گرايان  ) انتقاد داشتند وآنها را غيرمفيد مي شمردند . مي شد ،                     

خاطربرخي ناهنجاري هاي اخلاقي كشيشان مورد سرزنش قرارمي دادند .                                          

      پا به عرصه( درون كليسا ) اما مهمترازهمه ، گروهي از) مصلحان ديني ( بودند كه از  -3               

         اعتراض وانتقاد نهاده وآموزه هاي كليسا را درباره انسان وخدا به چالش كشيدند .                    

               مهمترين شخصيتي كه نهضت اصلاح ديني به نام شناخته مي شود چه كسي بود ؟  -69

بود        ( آلماني ) مارتين لوتر به نام اوشناخته مي شود ،نهضت اصلاح ديني مهمترين شخصيتي كه 

. لوتربا اشتياقي دراعتراض به مسيحيت كاتوليك يكسره ازكليسا بريد ومذهب تازه اي بنياد نهاد كه 

          استاد تدريس ) كتاب مقدس ( دردانشگاه روي آورده ورشته الهيات وصف ناپذيربه تحصيل در

  . ) ويتنبرگ ( شد



 چه مسائلي ذهن لوتررا به خود مشغول كرد وبراساس چه نظريه اي به جنگ با كليسا پرداخت ؟ -00

بود .  ) ارتباط ايمان با انجام دادن كارهاي نيك ( اولين مسئله اي كه ذهن اورا به خود مشغول كرد ،

ن نتيجه رسيد به اي ) كتاب مقدس (و) آيين مسيح ( اودرطي مطالعات وتاملات گسترده خود درباب 

آنچه مايه رستگاري انسان مي شود ) ايمان ( است ونه انجام كه برخلاف ديدگاه غالب كليساييان ، 

  برخاست . جنگ با كليسا . لوتربا ابرازاين نظر، درواقع به دادن كارهاي نيك 

               مارتين لوترچگونه ) مسئله آمرزش گناهان توسط كليسا ( را مورد نقد قرارداد ؟ -01

      آنچه مايه رستگاري انسان مي شود لوتر، به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ديدگاه غالب كليساييان ، 

برخاست جنگ با كليسا با ابرازاين نظر، درواقع به لوتر. ) ايمان ( است ونه انجام دادن كارهاي نيك 

 كليسا ( را دربرابرپرداخت پول و مسئله ) آمرزش گناهان توسطخود بود كه پايه همين نظروبعدا" بر

بي هيچ مي شمرد كه ) پدري مهربان ( را خدا . او انجام برخي خدمات ، مورد نقد قرارداد

ي ، گناهان بندگانش را مي بخشد  .                                                                                       چشمداشت

                                                                                                                                                              

                                         مارتين لوتردردوره اصلاح ديني چه مسائلي را مطرح ساخت ؟   -02

 ) ارتباط ايمان با انجام دادن كارهاي نيك (اولين مسئله اي كه ذهن اورا به خود مشغول كرد  -1     

به اين   ) كتاب مقدس (و) آيين مسيح ( بود . اودرطي مطالعات وتاملات گسترده خود درباب           

  آنچه مايه رستگاري انسان مي شود ) ايمان (ديدگاه غالب كليساييان ،  نتيجه رسيد كه برخلاف        

  برخاست . جنگ با كليسا . لوتربا ابرازاين نظر، درواقع به است ونه انجام دادن كارهاي نيك           

             ) آمرزش گناهان توسط كليسا ( را دربرابر مسئله خود بود كه پايه همين نظراوبعدا" بر -2    

مي شمرد  ) پدري مهربان ( را خدا . او پرداخت پول وانجام برخي خدمات ، مورد نقد قرارداد         

.ي ، گناهان بندگانش را مي بخشد  بي هيچ چشمداشتكه          

     ت خود را درچند اصل تدوين وآنها را دركجا قرارداد ؟                     مارتين لوترنظريا -03

   كليساي ) ويتنبرگ (تدوين كرد وبردراصل  95درفهرستي ازنظريات خود را  م 1512لوتردرسال 

  ) شهري دركشوركنوني آلمان ( آويخت وازمردم خواست درباره آنها باهم گفتگوكنند . 

       معروف شدند . ) پروتستان ( آنان به طرفداران مارتين لوتر با چه عنواني معروف شدند ؟    -04

       



                                                                                   چرا طرفداران لوتررا پروتستان ناميدند ؟  -05

 ) شاهزادگان آلماني (اما ، سركوب كند خواست تا اورا ) امپراتورمقدس روم ( از، لوترتكفيربا  ، پاپ

. ازاين رو، آنان به ) پاپ ( و) امپراتور( اعتراض ) پروتست ( كردند كردند وبه  حمايتازمارتين لوتر

معروف شدند . هرچند لوتربه دنبال تاسيس آيين وكليساي جديدي نبود ، ولي تلاش هاي ) پروتستان ( 

  انجاميد .  تاسيس آيين وكليساي پروتستان اوبه 

            پ وامپراتورمقدس روم حمايت كردند ؟         چه كساني اولين بارازمارتين لوتردربرابرپا -06

  كردند وبه پاپ وامپراتور، اعتراض ) پروتست ( كردند .( حمايت ) ازلوتر ( شاهزادگان آلماني) 

                     چه كسي درخارج ازآلمان دنبال كرد ؟                                   را اصلاحات لوتر -00

   دنبال كرد .  ) سوئيس ( در ) ژان كالون ( ، اصلاحات لوتررا درخارج ازآلمان ، كساني چون بعدها

                                                            داشت ؟   دراروپاچه پيامدهايي نهضت پروتستان  -03

                                                                                                                               

                                       نهضت پروتستان ، ) وحدت كليساي كاتوليك ( را ازميان برد . -1       

كه بخش          باعث بروزسلسله جنگهاي مذهبي ميان ) پروتستان ها ( و) كاتوليك ها ( شد  -2       

وسيعي ازاروپا را فرا گرفت .                                                                                         

 انديشه ملي گرايي ( دراروپا پادشاهان ( و) دولت هاي ملي ( و) رشد اين نهضت به تقويت ) -3       

                           .                                                               كمك فراواني كرد               

      آن درزندگيو) كاهش نقش ) تضعيف قدرت كليساي كاتوليك ( باعث  پروتستان نهضت -4       

                                                                              شد .  مردم وجوامع اروپايي (             

                                                                                                                               

  16پايان درس                                                                                                  

 

 

 استخراج وتنظيم از :  دبيرتاريخ حسين عطازاده    

 

 



                                                                                                                               

 يادداشت ها   :           

ْGallia - Gaule يونانيان و روميان قديم اين كلمه را به فرانسه اطلاق مي نمودند .   

(دهخدا ه ) لغتنام  () گاليا ، گل   

( بود كه دربسياري ازنواحي اروپا    Celt درسرمين كنوني فرانسه قومي به نام ) سلت 

 ساكن بودند . روميان آنان را به ويژه سلت هاي ساكن فرانسه امروزرا )گال( يا )گل(

مي ناميدند وسرزمين آنان نيزبه اين اسم موسوم بود .   Gaul  

گال ها درشمال ايتاليا بودند . روميان به ) شمال ايتاليا ودامنه هاي تعدادي از - 1  

( مي ناميدند .   Cisalpine Gaul جنوب آلپ ، ) گل اين سوي آلپ    

گل آن    Transalpine Gaul 2-  غربي وشمال آلپ درفرانسه امروز را )ودامنه هاي  

 سوي آلپ ( مي ناميدند . 

ازاستان هاي رومي ، اُسقف نشين هاي مسيحي نيز     با گسترش مسيحيت در روم به تبعيت

( بود كه به زبان لاتيني رايج   Diocese of Gaul تاسيس شد ، ازجمله )  اسقف نشين گل 

( نيزخوانده شد .   Gallia دراوايل قرون وسطي ) گاليا 

( يكي ازاقوام ژرمني به قلمرو امپراتوري روم  Frank نكازقرن سوم ميلادي ، قوم ) فرا  

 درگال ، هجوم آورد . اين قوم كه دركناررود راين بود به دودسته تقسيم مي شوند ، يكي 

يا فرانك هاي سالايي ) منسوب به رود سالا ( وفرانك هاي(   Salian فرانك هاي ساليان ( 

( به معناي ) فرانك هاي ساحلي ( .   Ripuer ريپوئر ( 



موفق شدند بر) گل . گاليا ( تسلط يابند ونام دراواسط قرن سوم ميلادي ، ) فرانك ها ( 

كنوني كشور) فرانسه ( يا ) فرانكوني در زبان آلماني ( ازنام اين قوم گرفته شده است .  

دراوايل قرون وسطي ، فرانك ها امپراتوري بزرگي تشكيل دادند وچون دراوايل قرن 

 منطبق با        " ه تقريباهشتم ميلادي اين امپراتوري سه قسمت شد ، قسمت غربي آن را ك

( موسوم  West Frakidh Kingdim پادشاهي غربي فرانك   ) ) فرانسه كنوني ( است به   

ساختند كه چون پس ازچندي ، پادشاهي فرانك ها منحصربه ) فرانسه كنوني ( شد ،  به    

 ) پادشاهي فرانك ( يا ) پادشاهي فرانسه ( معروف شد . 

وسطي براي اعمال حاكميت برتمامي خاك فرانسه كنوني ،  پادشاهي فرانسه درقرون

اهي ) بورگوندي درغرب فرانسه ( فرازونشيب هاي فراواني را به خود ديد ، زيرا دوپادش

، بخش هايي ازفرانسه ( را در زمان هايي دراختيارداشتند . ) انگلستان درجنوب وشمال و

سي ازقرون وسطي نام ) گل ( در به نظرمي آيد كه به خاطرهمين فرازونشيب ها تا پا

كنار ) فرانسه ( براي اطلاق برتمامي ) سرزمين فرانسه ( معمول بود ، زيرا اعراب مسلمان 

  ) Galis كه دراواخرنيمه اول قرون وسطي به اروپا رسيدند ، اين سرزمين را ) غاليس 

لمانان و رسيدن مي ناميدند . دراواخرنيمه اول قرون وسطي با تصرف اسپانيا به وسيله مس

وادامه جنگهاي صليبي دراوايل نيمه دوم قرون وسطي ،         به خاك فرانسه و نيزبا آغاز

( دربين اعراب رايج شد .    Efranj . Efranja . Faranj كلمات )  افرنج . افرنجه . فرنج  

( بود وچون در    Frank اين كلمات كه معناي واحدي داشت ، ماخوذ ازكلمه ) فرانك  

مرزهاي شمال اسپانيا ، مسلمانان تنها با ) فرانك ها ( سروكارداشتند وعموم جنگجويان 

اوليه جنگهاي صليبي ازفرانك ها وكشورفرانسه بودند ، براي مسلمانان كلمه ) فرنج (  

، به طوري كه ياقوت حموي ، اروپاييان را از نسل معادل با ) تمامي مردم اروپا ( گرديد 

  افرنجش ( مي دانست .  شخصي به نام )



لغت ) فرنج ( درفارسي به صورت ) فرنگ ( درآمد وايرانيان نيزتا اين اواخر) فرنگ ( را 

معادل با كلمه ) اروپا ( به كارمي بردند ، به طوريكه ) فرنگي ( به معناي ) اروپايي ( و   

  )  دكتررسول خيرانديش (  ) فرنگستان ( به معناي ) اروپا ( بود .

          *** 

به معني انسان گرفته شده است .    Human  ازكلمه  Humanism اومانيسم 

 انسان گرايي ) مكتب اصالت انسان ( يا ) انسان محوري (  . 

Leonardo da vinci لئوناردو داوينچي 

Raphael رافائل   Michel Angelo ميكل آنژ  Monalisa  موناليزا   Goconda ژوكوند 

Nicoholas  Copernicus       نيكلاس كوپرنيك  ، Kepler كپلر  Galille گاليله 

    William HarveY ويليام هاروي  Descartes دكارت  Francis Bacon فرانسيس بيكن 

     Johannes Gotenberg  يونان گوتنبرگ   Kristof  Kolomb كريستف كلمب 

Geocentric  زمين مركزي   Albuquerque   آلبوكرك    Reformation  اصلاح ديني 

ملقب به دريانورد ، پسر) خوان اول ( پادشاه   Henry the Navgator  ، شاهزاده هنري 

با تاسيس مدرسه دريانوردي وايجاد ناوگان دريايي پرتغال ، نقش مهمي در كه پرتغال 

 اكتشافات جغرافيايي داشت .  

Pope Urban II  پاپ اوربان دوم   Crusders  صليبيون    Feudal    فئودال 

Charlemagne   شارلماني     German ژرمن    Angle  انگل   Saxon  ساكسون     

Orthodox    ارتدوكس      Catholic   كاتوليك     Roger bacon  راجربيكن 

       ( Petrarc . Petrarch )   پترارك   ( Fredric II  . Fredrich II ) فردريك دوم 



Dante    دانته اليگري   ( Davinci  .  Da vinchi )  لئوناردو داوينچي 

كه معتقد به نجيب زادگان سواركار . اشراف زادگان قرون وسطا    Chivalier  شواليه 

 جوانمردي ، وفاداري ، رفتارپهلواني بوده وشجاع بودن ، بزرگترين افتخارآنان بود . 

ساكنان شهرها  ) شهرنشين (     (  Bourgeois  . Bourgeva )  بورژوا 

خوانده مي شدند . ( اوايل قرون وسطا كه گاهي ) بورگ  بارودار شهرهاي برج و  

قرون وسطي گرفته شده است .  دوره لاتين زبان از) بورگوس (   ( Bourge ) بورژ   

Inquisition   )        ) تفتيش عقايد ) انكيزيسيون  Medici  مديچي ( 

درقرون وسطا واوايل رنسانس به طبقات متوسط شهري به ويژه تجارو سوداگران وا ژبور

         .      مي گفتند . آنان ثروت خود را ازطريق تجارت وصنعت وعلم كسب كرده بودند 

اصطلاح بورژوازي به اين گروه اطلاق شد .  كه بعدهاي اناشراف زادگ    Borgeva  اوبورژ  

Protestant  ( اعتراض كننده )ن گرفته شد ازآ  ن و پروتستا ، اعتراض  ( Protest ) پروتست       

م عملا شاخه اي به نام مذهب پروتستان به شاخه هاي ديگر مسيحيت       1523كه درسال 

  م ( 1520 - 1510)   ارتدوكس ( اضافه شد .  ) كاتوليك و

به معني برده گرفته شده است ، ولي سرف ها در    Servus واژه لاتين  از   Serf  سرف 

آنها زيردست شواليه ها  . بلكه ) رعيت وابسته به زمين ( بودندقرون وسطا برده نبودند 

 بودند وازمحصولي كه به دست مي آمد سهم داشتند . واين نظام ) سرواژ ( يا سروداري   

 Servage ) جيمز. آ. كوريك . قرون وسطاي اوليه (    گفته مي شود .  

)  لغت نامه دهخدا (   زن كنت .  Comtesse كنتس ،  Comte كنت    

مي ناميدند .     Count را  كنت    Feudal  فئودال  Charlemagne درزمان شارلماني 



  )               Countess لقب فرانسوي دربرابر  earl   )   لقب انگليسي است .   Count  كنت  

كه سواره نظام بودند بر  Chevalier ) ها كنت ها به كمك نيروي نظامي خود ) شواليه  

ساكنان زمين هاي واگذاري حكومت مي كردند . ساكنان زمين هاي واگذاري روستايياني 

رعيت ) واسال ( فئودال محسوب مي شدند .  بودند كه به كشاورزي مي پرداختند و  

ب زادگان   به معني ) نجيب زاده سواركار ( است . شواليه ها ، نجي   Chevalier شواليه 

ا فرا گرفتن فنون جنگ بآنها ،  بودندآن دوره اشراف زادگان  كه درحقيقتقرون وسطي 

خود را صرف جنگجويي مي كردند . ازخصائل آنان رعايت جوانمردي ، ، تمام عمر

 وفاداري و رفتار پهلواني بود . شجاع بودن ، بزرگترين افتخارآنان بود وبه دنبال علم و

 ثروت نمي رفتند . 

 جيمز.آ.كوريك مي نويسد : شواليه هاي شارلماني را پالادين ) پهلوان ( مي ناميدند .

درنظام فئودالي ، دونجيب زاده با هم توافق مي كردند . يكي به عنوان ) واسال ( ازريشه 

 عهد مي كرد يك رشته وظايف را كه مهمترين آنها خدمت،  ( سلتي به معني ) خدمتگزار

بود ، انجام دهد . نجيب زاده ديگر، لُرد ) ارباب ( يا سورزن ازواژه لاتين               نظامي

به معني ) بالادستي ( ، واسال را مورد حمايت قرارمي داد ونيازهاي اصلي اورا   Sursum  

) جيمز.آ.كوريك . قرون وسطاي اوليه (نظيرغذا ولباس تامين مي كرد .      

. بود باجگزار فئودال  ) خدمتگزار ( و رعيت و  Vasal واسال 

جرياندردوره ملكه اليزابت اول درانگلستان    Renaissance ( Renewcence ) رنسانس 

وي ازهنرو دانش حمايت مي كرد وبا اكتشافات وفتح سرزمين هاي جديد دامنه  داشت .

  نفوذ كشورش را افزايش مي داد .  

م ( 426قرون وسطي به دوره مياني تاريخ اروپا از ) سقوط امپراتوري روم غربي درسال 

م ( گفته مي شود .  1453تا ) سقوط امپراتوري روم شرقي يا بيزانس درسال   



از م برگزيد . 15اصطلاح قرون وسطي را تاريخ دان ايتاليايي ) فلاويو بيوندو ( درقرن 

يك دوره واسط " ، ) قرون وسطي يا دوران ميانه ( ، دقيقانظر بيوندو وسايرتاريخ نويسان 

درتاريخ جهان بود ، چرا كه بين ) دوران كلاسيك تمدن يونان و روم ( و ) رنسانس ( قرار 

بااينكه تاريخ نويسان امروزي هنوزهم اين دوره را قرون وسطي مي نامند ، اما اينك مي داشت .  

است . ازنظراكثر يخ جهان يا حتي اروپا يك دوره واسط نبوده پذيرند كه اين هزارسال درتمامي تار

   است .بوده ) بخشي ازرشد تمدن غرب ازيونان تا به امروز( دانشوران امروزي ، قرون وسطي تنها 

   )  جيمز.آ.كوريك . قرون وسطاي اوليه (  

 ايتاليايي كه آن را( لئوناردو بروني )  م15انسان گرايي سياسي را اولين باردراوايل قرن 

  ) زندگي فعال ( مي ناميد ، مطرح كرد . 

م ( 1444 -م  1300) حدود    Leonardo Bruni  لئوناردو بروني 

humus ازواژه لاتين humble ( humilis ) -  ريشه اين واژه   Humanism انسان گرايي 

 به معني ) خاك ( يا ) زمين ( است .

به معني ) خاكي ( يا ) انسان ( است   humanus   به معني ) هستي زميني ( ، و  ( homo )  

رتبه ديگري از ماين واژه ازآغازدرتقابل با سايرموجودات خاكي ) حيوانات ، گياهان ( ، و

قرارمي گيرد . (  deusldivus ، divinus ) هستي ها ، يعني ساكنان آسماني يا خدايان     

( به معني   divinitas قرون وسطي ، محققان و روحانيون ميان ) دراواخردوران باستان و  

 ) حوزه هايي ازمعرفت وفعاليت كه ازكتاب مقدس نشئت مي گرفت ( ، و         

( ، يعني ) حوزه هايي كه به قضاياي عملي زندگي دنيوي ( مربوط مي شد   humanitas ( 

الهام ومواد خام خود را ازنوشته هاي رمي فرق گذاشتند ، چون حوزه دوم ، بخش اعظم 

ايتاليايي بودند " وبه طورفزاينده ازيونان باستان مي گرفت ، مترجمان اين آثاركه معمولا

ناميدند . ( اومانيست) يا   umansti خود را 



مي نامند     paideia همان چيزي است كه يونانيان آن را    Humanitas منظورگروه اول از 

ومنظورازآن ) آموزش علوم انساني ( است . كساني كه مشتاقانه درپي يادگيري اين 

، ) حداكثراومانيسم (  . زيرا دنبال كردن مطالب هستند ، ) انساني شده ترين ( افرادند 

اين نوع معرفت وتربيتي كه ازآن حاصل مي شود ، فراترازكليه حيوانات به انسان داده     

اميده اند .) علوم انساني ( ن  humanitas  است وبه همين دليل اين رشته راشده  

را درمعناي غيرازآنچه عامه تصورمي كنند ، به كار  humanitas در زبان لاتين واژه 

 مي گيرند . مفهوم عامه ازاين واژه همان چيزي است كه يونانيان آن را ) انسان دوستي (

دوستانه نسبت به كليه احساسات انسان مي نامند وآن برنوعي روحيه و   philanthropia 

  )  توني ديويس ، اومانيسم (    انسان ها دلالت مي كند .

 انسان گرايي نيزمثل رنسانس ازايتاليا ظهوركرد . دربين نخستين انسان گرايان مي توان

مشهوراست ،   ( پترارك )  كه به را ايتالياييي  ( فرانچسكو پتراركا)    Francesco Petrarca  

) جيمز.آ.كوريك . رنسانس ( نام برد .    

Holy Roman Emprie ( Empier - Empire )  امپراتوري مقدس روم 

وبه معني اخص ازسال   م (م ) تاجگذاري شارلماني در رُ 833دراروپاي مركزي ، به معناي اعم ازسال 

 ) تاجگذاري اوتوي اول م Otto I 962  . 1836درسال تا حمله ناپلئون به آلمان ،  در رُم ( تشكيل شد  

(     1836تا    962) ازسال    Reich I  رايش اول 

 رايش دوم Reich II امپراتوري آلمان را بنا نهاد 1821( بيسمارك درسال    1919تا  1821 ) ازسال  

 رايش سوم Reich III              1945آوريل  33 تا   1933ژانويه  33 از(   1945تا  1933ازسال  )  

 Moller Van den Bruk ) مولر وان دن بروك ( ازطريق كتاب     Das  Dritte  Reich  كه درسال

.  ( رايش درزبان آلماني به معناي امپراتوري است) منتشرشد  ،  اين اصطلاح را رايج ساخت  .   1924

                                                                                                                                         



شاهزاده  ( 1460 - 1394) م هنگامي كه هانري دريانورد 1421عصراكتشافات درسال 

پرتغال ، درجستجوي راهي براي دورزدن آفريقا و رسيدن به آسيا ، كشتي هايي را به 

 جنوب گسيل داشت ، آغازشد .                                                                                      

St. Vincent دردماغه  Sagres نقشه درساگرس اومدرسه اي براي دريانوردي وتهيه  

             ، جنوبي ترين نقطه پرتغال كه منطقه اي صخره اي است بنا كرد . ( سنت ونسان) 

) بارتلمو هيئت اكتشافي بارتولومئو دياش  1482دراواخر سال ژان دوم ، پادشاه پرتغال 

 انتهاي تيزمايلي شمال غربي  523درفاصله براي دورزدن قاره افريقا گسيل داشت . را دياز( 

به سوي دريا برد ، چندين روزدردريا سرگردان بودند ،  ه افريقا طوفان شديدي كشتي ها راقار

موسل وسيع ند خود را به ساحل نزديك كنند . آنها درخليج موفق شد 1488سرانجام دراوايل ژانويه 

ي سواحل قاره شمال شرق دربخش غربي دماغه انتهايي آفريقا بودند . آنان حركت خود را به سوي

. همين كه براي  نمودندآفريقا ادامه دادند ، تا آنكه ملوانان نگران وآشفته اورا واداربه بازگشت 

دومين بار به نوك تيز انتهاي قاره افريقا رسيدند ، اين بارآن را به چشم خود ديدند . دياش ، آن را    

يل تاريخ نگارمي گويد :           .آر.هان دماغه طوفان ها ( نام نهاد . ولي آنگونه كه ج  )

كه دياش آن را امكان پذيرساخته بود ، بنابراين نام دماغه شاه ژان به آينده اي نگريست 

          سارا فلاورز . عصراكتشافات (اميد نيك را برآن نهاد .   ) 

( م1430) اواخر 1488درسال  Bartolomeu Dias (  1500 - 1450) حدود بارتلمودياز ،    

 و ده سال بعد ازآن گروه اكتشافي پرتغالي تحت فرماندهي   دماغه اميد نيك را دور زد 

با پيروي ازراه بارتلمو دياز به (  1524 -1460) حدود   Vasco da Gama واسكو دو گاما  

   (  جيمز.آ.كوريك . رنسانس)      .م (  1498و راه دريايي هند را كشف كرد ) هند رسيد 

رودخانه تاگوس درپرتغال را ترك  1492 ژوئيه 8ودوگاما درتاريخ كدريايي واسناوگان 

به پرتغال رسيد ودرخيابان هاي ليسبون استقبال رسمي به  1499او اوايل سپتامبرگفت . 

 1533عمل آمد . پرتغالي ها براي استفاده ازاطلاعات او وقت تلف نكردند . درماه مارس 

  نخستين كاروان كامل تجارتي ، سفرخود را به سوي هندوستان آغازكرد .  



( شامل چين ، ژاپن ، تايلند ، اندونزي ، وتمام تشافات ) سرزمين هاي هندي اوايل عصراك

مجمع الجزايري مي شد كه درناحيه آن سوي شبه قاره هندوستان قراردارند . بعدها 

اصطلاح ) هند غربي ( شامل جزايردرياي كارائيب و ) هند شرقي ( شامل جزايري مي 

ود كه يك راه نقشه ) كريستف كلمب ( آن بشد كه درشمال اقيانوس آرام قراردارند . 

                  را بيابد .   دريايي كوتاه به اين جزاير

  كريستف كلمب Christopher  Columbus دربرابر 1491پس ازانتظاري طولاني دراواخردسامبر 

ايزابل حضوريافت ، ولي آنها پيشنهادات وي را نپذيرفتند واوآماده شد اسپانيا  فرديناند و

كه يكي ازمشاوران ملكه به نام ) لويس د سانتاندر ( به ملكه توصيه كرد تا را ترك كند 

   فرصتي به اوبدهد وملكه پذيرفت . 

كريستف كلمب به پالوس درجنوب اسپانيا رفت وسه كشتي اجاره كرد ،      1492بهارسال 

و) سانتاماريا ( ، كشتي فرماندهي كلمب .) پينتا ( ، ) نينيا (   

اسپانيا را ترك كرد . برنامه شان اين بود كه ابتدا به سوي جزايرقناري  1492اوت  3ز اين كاروان رو

) كاناري ( بزرگ وسپس به سوي مغرب بروند . ولي كشتي ) پينتا ( نيازبه تعميرپيدا كرد وكلمب 

 1492اكتبر 11چند هفته بعد درشب رهسپارشدند .  1492سپتامبر 6احتمال خرابكاري داد . آنان روز

من چيزي ديدم كه تصورمي كنم نورباشد .... اما فقط چند  كريستف كلمب دريادداشت هايش نوشت : 

خشكي نزديك شده  نفرقبول كردند كه اين مي تواند نشانه اي ازخشكي باشد ، اگرچه من مطمئنم به

تا ، خشكي را ) روذريگو د تريانا ( ، ديده بان كشتي پين 1492اكتبر 12بامداد روز 2ساعت ايم .  

 مشاهده كرد . با طلوع بامداد كريستف كلمب وچند نفرديگرقدم به خشكي گذاشتند .        

اين جزيره كه درباهاماس قرارداشت ، سان سالوادور ) نجات دهنده مقدس ( خوانده شد كريستف 

ردد . دنبالش مي گجايي نيست كه كلمب پنداشت كه به جزايرهند رسيده است واين جزيره كوچك 

) تائينو ( مي خواندند ملاقات كرد چند روز ي جزايراطراف را گشت وبا بوميان آنجا كه خود را مردم  

ائينو) ت Taino  همسئله اطمينان يافت ك بودند وازاين به خود آويخته كوچكطلايي ها زينت هاي (    

  به نزديكي چين وژاپن رسيده است . 



بوميان به زبان ايما واشاره به كريستف كلمب اطلاع ميدادند كه جزيره بسياربزرگتري 

درجنوب اين نواحي قراردارد كه آنها آن جزيره را كولبا يا كوبا مي ناميدند .              

كريستف كلمب نتيجه گرفت كه اوبه شرقي ترين لبه قاره آسيا رسيده است وانديشيد كه 

بايد جيپانگو يا ژاپن باشد . اين جزيره بزرگ   

ازدورسواحل كوبا را ديد وچند هفته درسراسرسواحل شمالي جزيره كشتي راند  1492اكتبر 22روز

ودرآنجا به جاي شهرهاي بزرگ ، روستاهاي كوچكي يافت كه ازكلبه هايي تشكيل شده بودند . ولي 

كلمب  گذاشت وآن تنباكو بود . ملوانانش چيزي يافتند كه درآينده اثرعميقي براروپا وجهان مي

  دوماه ديگردرآنجا ماند واطراف باهاماس ، كوبا ، هيسپانيولا ) هائيتي و دومينيكن ( امروز را گشت . 

صبح كريسمس كشتي سانتاماريا دركناردماغه هائيتي به گلِ نشست وشكست ، ازچوب هاي آن قلعه اي 

اروپاييان در  آنجا بمانند واين نخستين استقرارساختند وكلمب چهل تن ارملوانان را ماموركرد در

  اودريافت كه زمان بازگشت فرا رسيده است .  امريكا بود .

به بندرليسبون رسيدند .  1493مارس  3آنها روز   

آن سرزمين ها اعزام ت كردند كه كلمب را بارديگربه قفرديناند وايزابل بي درنگ مواف

د . نند تا اكتشافات بيشتري انجام دهك  

 هنوز درترينيداد قدم به خشكي نهاد . اوخود درسفرسوم  1498كريستف كلمب درسال 

 فكرمي كرد درنزديكي كشورچين است . 

به چهارمين وآخرين سفرش به امريكا اعزام  1532ملكه ايزابل ، كريستف كلمب را درسال 

زيرا  قف كردگشت يك سال درجامائيكا توبه سوي امريكاي مركزي رفت . درباز كرد واو

به اسپانيا بازگشت .  1534كشتي سوراخ شده بود ، پس ازتعميرآن درسال   

  سارا فلاندرز . عصراكتشافات ( )  درگذشت .  1536كريستف كلمب درسال 

يك ايتاليايي ديگر به نام  1532تا  1531اشتباه كلمب تا يك دهه معلوم نشد . درسال   

نقشه ، كه براي پرتغال كارمي كرد ، ازروي  Amerigo Vespucci آمريگو وسپوچي 



ساحل برزيل را بررسي كرد ومتوجه شد سرزميني كه درسمت غرب قرارگرفته ، آسيا 

                           نيست بلكه قاره ديگري است واين قاره را ) سرزمين جديد ( ناميد .

  جيمز.آ.كوريك . رنسانس

Martin Waldseemuller  آمريگو وسپوتچي باعث شد كه مارتين والدز مولرنوشته هاي  

پس ازطراحي نقشه سرزمين هاي جديد ، پيشنهاد نمايد  1532نقشه برداربزرگ درسال 

) يعني آمريگو ( به اين ) قاره جنوبي ( اطلاق شود .                              كه نام وسپوتچي 

 چند سال بعد برروي نقشه جهان نماي ) گراردوس مركاتور (  Grardus Mercator   كه  

 نقشه بسياربزرگي بود ، نام امريكا به ) قاره شمالي ( نيزاطلاق شد . 

ي گناهگاربود . او به خاطربه كاربردن يك نيرنگ اندك امريگو وسپوتچي درنوشته هايش

ليكه دوبارسفركرده نوشته بود كه چهاربار به سرزمين هاي جديد سفركرده است ، درحا

به سواحل  1492. نيرنگ ديگر، تحريف تاريخ سفرهايش بود . اونوشته بود كه درسال بود 

( .  1498كريستف كلمب )  ) سفرسوم ( چهارم  اين قاره سفركرده ، يعني يك سال پيش از  

به ) مثل اينكه دراينجا اشتباهي صورت گرفته ، چون يك سال پيش ازسفرچهارم نوشته ، درحاليكه 

بازگشته است (  1504سال دربوده و 1502نوشته خود ، سفرچهارم اودرسال   

( فرديناند ماژلان) معروف به   Pernao de Magalhaes e Sousa  فرنائو د ماژالاس سوسا 

دنيا آمد .  درپرتغال به 1483درحدود   

راسم چشمگيرخداحافظي درشهرسويل سوگند وفاداري مدر 1519اوت  13ماژلان درتاريخ 

ياد كرد . كاروان دريايي به شارل پنچم ) شارلكن ( پادشاه اسپانيا وامپراتورمقدس روم 

كه او كه متشكل ازپنج كشتي بود ، فقط سه كشتي ازتنگه جنوبي ترين نقطه قاره امريكا 

اقيانوس آرام شدند .  وارد 1523نوامبر 28درآنها گذشته و تنگه ماژلان ناميده شد ،   

                                                                                    ) سارا فلاورز . عصراكتشافات (

                                                          ***         



    پيدايش اسپانيا    :                                                                                                          

ونت قومي به اين نام   ككهن ترين نام اسپانيا است وآن نيز به خاطرس   Iberia  ايبري 

  ه اسپانيا وپرتغال درآن واقعكشبه جزيره اي را درآن سرزمين بوده است . هم اكنون 

 شده اند ، ) شبه جزيره ايبري  Iberian Penninsula                                      ( مي نامند .  

لت ( ها به آن سرزمين ودرآميختن با ) ايبري ها ( ملت ) كِ  Celt ِلت هابا ورود س  

وجود آمد كه نام عمومي ساكنان قديم اسپانيا بوده است . ) سلتيبريان ( سلت ايبريان ، به 

كلمه ) ايبري ( ،  درابتدا به شمال شبه جزيره كنوني ايبري گفته مي شد وجنوب   " ظاهرا

آن را ) تارزيس ( مي ناميدند .                                                                                         

ينيقي ها درهزاره اول قبل ازميلاد ، آنان براي اولين باراين سرزمين را  رسيدن ف با   

( ناميدند و روميان پس ازتسلط برآن ، ) هيسپانيا ( را رواج دادند     Hispania  هيسپانيا ( 

ه نام ) اسپانيا ( ازآن گرفته شده است .  ك  

تاخت وتازاقوام متعددي چون    آن سرزمين درپايان حيات امپراتوري روم غربي ، صحنه 

گرديد كه درپي اين حملات ، پادشاهي گات  Vandal  و ) واندال ( ها  Goth  گات ( ها ( 

نوب آن به علت نام ) واندال ها (                جآن سرزمين تاسيس شد و قسمت هايي ازدر

( شهرت يافت .   Vandalosia ( به ) واندلوزيا Vandals   (  

آن سرزمين را  مسلمان دراواخرقرن اول هجري ، پادشاهي گات را شكست داده واعراب 

( ناميدند كه صورت    Andolos  ( يا  ) آندلس  Andalos وآن را ) اندلس ندتصرف كرد 

       نام ) آندلس ( معادل ) اسپانياي مسلمان ( است . دگرگون شده ) واندلوزيا ( است . 

                                                                                              ) دكتررسول خيرانديش (

( به          Xeres  شريش م ( درمحل 211)  92سپاهيان طارق با وجود عده قليل درسال (

 فتحي بزرگ نايل آمدند ودرنتيجه اين فيروزي جلگه حاصلخيز جنوب شرقي شبه جزيره

 ه دست ايشان افتاد . اين جلگه را مردم محلي به نام يك طايفه ازوحشيان ژرمنيايبريا ب



          ) Vandalousia  ( ، كه درآنجا سكونت گزيده بودند ) واندالوزيا يعني ) واندال ها 

گفتند .                 Andalos اَندَلُس (سلمين اين كلمه را معرّب كرده ، مي خواندند . م  ( 

ساندن ، عربي شده ) واندالوزيا ( است ومنظورازبه كاربردن آن ، ربنابراين ، ) اَندَلُس ( 

                                                      آن مي باشد . ) اسپانياي مسلمان ( است و معادل 

درزمان  هجري ( 92م ) 011درسال  . اندلس درزمان خلافت امويان به تصرف اعراب مسلمان درآمد

وليد اول ( سپاهي مركب ازعربها وبربرها  به قصد فتح آن سرزمين اعزام وليد بن عبد الملك )  خلافت

ازخاك آفريقا جدا مي شود ودردوره اقتدارامپراتوري روم اسپانيا ازجنوب  به وسيله آبراهي  شدند .

وارد اسپاني شده ومدتي درنواحي جنوبي آن ساكن شدند  (ها واندال )سپس  . بود رومي ازقلمرو جزئ

اني كه سپاه مسلمانان . زم ه شدالوزيا ( و سپس ) اندلس ( ناميدبه اين جهت آن نواحي ) واند ،

) عربها وبربرها ( عازم اندلس شدند قوم ) ويزيگوت ها ( به جاي واندال ها ساكن آن متشكل از  

اختلافات داخلي شديدي وجود داشت ، بنابراين تعدادي ازآنها از درميان آنها  وناحيه شده بودند 

     مسلمانان حمايت كردند .  

هجري به دست 23كه جزئي ازقلمروامپراتوري روم شرقي بود ، درزمان خلافت عمر، سال شمال افريقا 

م  ( 641هجري ) سال  19اعراب مسلمان افتاد . البته علي غفوري سقوط مصررا به دست عمروعاص 

رسيدن چهارده هزارنيروي كمكي ام دنين ( نزديك قاهره امروزي و )پي حمله او دردر مي نويسد كه 

وعقب نشيني هراكليوس انجام شد . پيشروي اعراب مسلمان درشمال افريقا ادامه يافته وبه انتهاي غرب 

) مغرب (  ) مراكش ( رااست كه كشور ن سببايرسيدند وآنجا را ) مغرب الاقصي ( ناميدند ، به  اافريق

  ند . يدنام

( گرفته شده وآن نامي است كه روميان بر ساكنان ) قسمت غربي شمال     Moor  نام مراكش از ) مور 

افريقا ( اطلاق مي كردند ، چنانكه آنان كشور) مغرب ( را ) موريتاني ( مي ناميدند كه كشوري وسيع 

                                                                                                                              بود .       امروز تر از

مي ناميدند  ) مور (وارد اسپانيا شده بودند  مغرب (اعراب مسلمان را كه ازطريق مراكش )  ، اروپائيان

پايي هم به معناي ) مسلمان ( وهم به معناي ) عرب ( است وبدين بنابراين ، ) مور ( درزبان هاي ارو .

  جهت مغرب را كه مسكن اعراب مسلمان شده بود ) موراكو ( يعني كشور ) مورها ( ناميدند.

شمال تنگه ميان مراكش واسپانيا ، كوهي وجود دارد كه رومي ها آن را  ) ستونهاي هركولس يا در

) طارق بن زياد ( كه ازفرماندهان زيردست ) موسي بن نصير ( بود ، چون هركول ( مي ناميدند . 



م تصميم گرفت ازتنگه گذشته وخود را به جنوب اسپانيا برساند . وليد بن عبدالملك خليفه 211درسال 

اموي و عبدالرحمن موسي بن نصير ، والي افريقا  ) افريقيه ( بااين تصميم موافق بودند ولي آن را 

) به نوشته مولف الاعلام با هفت هزارنفر هجري (  92م )  211سال دراما  طارق  دانستند .  عملي نمي

اسپانيا گذشت ودرآن كوه ازآبراه ميان مغرب ) مراكش ( وبودند (   بربر ، دوازده هزارنفر كه بيشتر

جبل الطارق (  را ) تنگهبه اين سبب ، آن كوه را كوه طارق ) جبل الطارق ( ، وآن آبراه  مستقرشد  .

                                    ابه اقيانوس اطلس متصل مي كند .                   اين تنگه ، مديترانه ر  ناميدند .

 پادشاه ردريك ( فته مولف الاعلام ، پس ازسوزاندن كشتي هاي حامل لشكريان اندلس وپيكاربا )گبه 

Tolede    (  219كرد )  ( پايتخت آنجا را فتح    طليطله و )را درنورديد ( اندلس  ) ، نشيب وفرازآنجا 

كشته شد .  Visigothes  پادشاه ويزيگت ها  Rodrgiue  ردريگو   

استاندارعبدالملك مروان ) خليفه اموي ( در  ير (صَابوحنيفه دينوري دراخبارالطوال ، ) موسي بن نُ

. احمد مقري نيز ) طارق بن زياد بن عبداله (  ازوابستگان قبيله قيس و ايراني نوشته است  رااندلس 

) دربرابرآنان كه طارق را غلام وازموالي موسي بن نصير را ايراني وازمردم همدان آورده است . 

خوانده اند ، به گفته برخي وي ازموالي موسي بن نصيرنبوده بلكه ازمردم صدف درپنج فرسنگي 

                                                          م اورا بربر وازمردم نفزه دانسته اند (  .  قيروان بوده وبرخي ه

وبه گفته ابوريحان بيروني ، پادشاه آن را درميدان گات هاي غربي ) ويزيگوت ها ( را شكست داد 

      روي داد و قدردمشكه ولي درپي تحولاتي . ندلس پيشروي كرد ابه سرعت درخاك و جنگ كشت 

دست آوردن اموال موسي بن نصير، او وطارق را به ( به خلافت رسيد ، براي ب ) سليمان بن عبدالملك

را تحويل خليفه داد وبا تحمل  ن نصيرزنداني شد وبسياري ازاموال خوددمشق فرا خواند . موسي ب

. درنتيجه فتوحات طارق سختي هاي فراوان درگذشت . اما ازطارق بن زياد خبري به دست نيامد 

جنگهاي اسپانيا سه سال طول كشيد وجزيك رشته كوه درشمال آن كشوربه تصرف اعراب ناتمام ماند . 

ساله اعراب براسپانيا شد واين آخرين پيشروي امراي عرب  333درآمد  وپيروزي طارق سبب حكومت 

كوه هاي پيرنه درشمال اسپانيا  هجري ( به 133م )   218سال مسلمانان تا  دركشورهاي جديد بود . 

  فرانسه رسيدند . درمرز

، شارل مارتل (   Tour هجري ( درجنگ ) تور  114م )  232درسال ، جنوب فرانسه  احيهاما درن

قب نشستند ، شارلماني ( پيشروي آنان را متوقف ساخت . پس ازآن مسلمانان ازفرانسه ع) پدربزرگ 

به جنوب كوههاي پيرنه عقب نشيني كردند . هجري (  142)  م 259چنانكه تا سال   

 جريان آن چنين بود كه :                                                                                              



ز الرحمن بن عبدالله بن بشربن الصارم الغافقي ( اميراندلس ا) ابوسعيد عبدالرحمن غافقي  عبد

فرماندهان بزرگ ، ازقبيله ) غافق ( يمن درزمان سليمان بن عبدالملك اموي نزد اورفت ودرزماني كه 

به فرماندهي سپاهيان موسي بن نصير وپسرش عبدالعزيز دراندلس بودند ، به آنان پيوست ودرآنجا 

ازشام ويمن و مصر و را ساحل شرقي اندلس تعيين شد . اوبراي فتح غاليا ) گاليا ( ، جنگجويان عرب 

اعراب ازكوههاي پيرنه گذشتند .                       هجري (  94م  ) 213درسال  افريقا به ياري خواست .

Poitiers       ( رساند . جنگي عظيم وخونين در     عبدالرحمن غافقي نيروهاي خود را تا شهر ) پواتيه 

در گرفت و  (  Charles Martel  ( بين او و )  شارل مارتل   Loir رودخانه )  لوار نزديكي  

به درجنگ كشته شد  . اين شكست به دليل قطعيت سبب شد تا  امويان وپس ازآن عباسيان  عبدالرحمن

شارل  يان ،دستيابي به سرزمين هاي جديد دراروپا نباشند . درپي اين جنگ تعيين كننده ، اروپا دنبال

  را ناجي اروپا مي دانند .  مارتل را به عنوان يك قهرمان مي ستايند و او

هجري ( نيروهاي ابومسلم خراساني سردارايراني سپاهيان آخرين خليفه امويان  132م  ) 253درسال 

مروان حمار( را به طورقطعي شكست دادند واوبه موصل وسپس به  يا، مروان بن محمد ) مروان دوم 

ريخت ودرآنجا به قتل رسيد وبا كشته شدن او خلافت اموي سقوط كرد .  مصر گ  

                                                                                                                                                      ***

ازقتل عام ) خليفه دهم اموي ( م بن عبدالملك هشاعبدالرحمن ) اول ( يكي ازبازماندگان 

  و (وارد اندلس شد هجري  132 -م 254) درسال  عباسيان پس ازچند سال سرگرداني ،

ازاغتشاش اسپانيا واختلاف ميان بربرها قبايل عرب استفاده كرده ومصمم شد دستگاه 

                                              خلافت براي خود ترتيب دهد .

هجري ( خلافت ) امويان اندلس ( را بنا نهاد كه  138م ) 256عبدالرحمن اول درسال 

  . م ( 1331 - 256هجري ( )  422 - 138 )   قرن دراندلس به حكومت پرداخت مدت دو

م          929امويان اندلس تا مدتي عنوان ) امير ( يا ) سلطان ( داشتند و ) عبدالرحمن سوم ( درسال 

ليفه ( اختياركرد .  خهجري ( عنوان )  312)   

بود .    Cordova  )  Cordoba  Cordoue ( قرطبه  پايتخت خلافت امويان اندلس ، قُرطَبه 

               *** 



         هجري ( خلافت امويان اندلس منقرض شد .  422 )م 1331با سقوط قرطبه درسال  

  آخرين دولت مسلمان اندلس ، ) دولت بني نصر ( بود كه پايتخت آن ) اَغرناطه ( يا 

سقوط كرد .  1492بود . كه درسال    Granada  )  Grenade ( غرناطه 

اغرناطه را با الف صحيح دانسته وحذف الف لغت عامي است ، شيخ ما «  عباب» صاحب 

گويد : غرناطه غلط نيست بلكه شهربه هردو نام ناميده شده است ومعناي آن به زبان 

به نوشته صاحب قاموس الاعلام اندلسي وبه قول بعضي ، به زبان عجم ، اندلس انار است . 

قرارگرفته وبه انارشباهت پيدا كرده است وبه اين شهردردامنه سه تپه مزين به خانه ها 

ياقوت حموي درالمعجم البلدان همين جهت آن را غرناطه ) به معني انار( ناميده اند .  

مي گويد : به قول بعضي ، صحيح آن ) اغرناطه ( است وعامه الف آن را انداختند ، 

  .     چنانكه دركلمه ) البيره ( به جاي آن ) لبيره ( به كارمي برند 

فاصله غرناطه از) البيره ( چهارفرسخ ، .  قبل ازغرناطه ، شهر) البيره ( به جاي آن بود

       وازقرطبه سي وسه فرسخ است .   

        *** 

                    م ( قريب چهارقرن درتصرف عرب بوده است . 1385م  تا 212طليطله ) از

                              درمعجم البلدان ياقوت حموي وصاحب الحلل السندسيه آمده است : 

 اين شهردر وسط اسپانيا واقع شده و اصل بناي آن بسياركهن است . چنانكه گويند اين 

 شهرپايتخت كارپتنيان Carpetani  بوده ونام آن دركتاب مورخ رومي ) تيتلف ( آمده و  

ق . م . برآن تسلط   192است . رومي ها درسال ( خوانده   Toleteum  او آن را ) طليطم 

م 562، اتانجلد ، پادشاه آنان درسال  (   Visigths   ويزيگات هايافتند ودر زمان گت ها (  

شهرمزبور را پايتخت خود قرارداد . ازآن پس تا دوران تسلط عرب ، طليطله پايتخت 

هرچند رخلاف گت ها ، طليطله را پايتخت خويش قرارندادند . اسپانيا بود . ليكن تازيان ب



آن شهر را نسبت به به ديگرشهرهاي اسپانيا درمركزآن كشوريافتند ، ليكن شهرمزبور 

ت نسبت به مقرفرمانروايي اعراب مركزيت نداشت وآنها نمي توانستند ازافريقيه مساف

يا همان ) گرانادا (     ست ) اشبيليه ( وسپس ) قرطبه ( بسياري دورشوند . ازاين رو ، نخ

                                                                                          را مركزامارت خود قراردادند .   

ايسپاليس  معجم البلدان ( و                    Xevilla   ،  Seville  )  سويل   يا (   Sevilla ( اشبيليه 

 Hispalis  نوشته است .                                                                                                                     

                                  وجود داشت   : دودولت مسيحي دراندلس

  . Castille . Castle .  Castilla  ايزابلا ) ايزابل اول ( ، ملكه كاستيل 

   . Aragon . Arragon فرديناند دوم ، پادشاه آراگون 

م با يكديگرمتحد شدند وپادشاهي اسپانيا را بنا نهادند .  1429فرديناند و ايزابل درسال 

   م1492) غرناطه ( پايتخت دولت ) بني نصر ( ، آخرين دولت مسلمان اندلس درسال و 

هجري قمري ( به دست مسيحيان سقوط كرد كه همزمان با رسيدن كريستف كلمب  898) 

   به اين ترتيب دولت اسپانيا به وجود آمد . ،به قاره جديد بود 

       *** 

ن دختري به نام ) جوانا ( ايزابلا ) ايزابل اول ( وفرديناند دوم با هم ازدواج كردند وآنا

فرزند آنان شارل پنجم ) شارلكن (   وليعهد اتريش ، ازدواج كرد و( فيليپ  ) كه باداشتند  

به عنوان امپراتورمقدس روم پادشاه اسپانيا و م  1519بود كه درسال    Charles Quint 

 برگزيده شد . 

 

  

 



به دوشاخه تقسيم مي شوند :    Gothes يا       Goths  ) گات ها ) گت ها . گوت ها 

بعدها  شده بودند كه درقرن دوم درجايي ساكن  Visigothes ) ويزيگات ها  ) گات هاي غربي 

وبا امپراتوري روم به تجارت مي زيستند سال درآنجا با كشاورزي وشكار 233) روماني (  شد . آنها 

 و) هون ها ( كه ازدشت هاي مركزي آسيا به اروپا هجوم آوردند م 326مي پرداختند . درحدود 

و وارد  يرون راندند و آنها به جنوب رانده شده ازرود دانوب گذشتندآنان را ازسرزمين خود ب

 شدند و به نيمه شرقي امپراتوري رسيدند  و نيروهاي روم شرقي را شكست داده و سرزمين هاي روم

م غربي به آنان اجازه داد امپراتوررا كشته وبا امپراتوري روم غربي وارد معامله شدند . امپراتور رو

  هاي جنوب رود دانوب ساكن شوند . اين توافق باعث ناخشنودي ژرمن ها شد .  يندرسرزم

م به اعماق ايتاليا 439وتا هجوم برده م به شمال ايتاليا 423ويزگاتها به رهبري ) آلاريك ( درسال 

درگذشت .            سپس آلاريك. شهر ) رم  ( را گرفتند وسه روزبه غارت پرداختند ، نفوذ كردند 

واين بارسرزمين گال را مورد حمله قراردادند . مقامات روم ، طي دوباره به شمال بازگشتند زيگاتها وي

معامله اي با آنها ، ناحيه ) آكيتن ( درجنوب گال را به عنوان پادشاهي جداگانه گوتيك به ژرمن ها 

زماني كه  وسعه دادند . واگذاشتند . ويزيگاتها نيزپادشاهي خود را درسمت جنوب تا داخل ) اسپانيا ( ت

آلاريك ايتاليا را درمي نورديد ، ساير ژرمن ها ازجمله ) واندال ها ( از راين گذشته با تاخت وتاز و 

ا ، زمين هاي غارتگري راه خود را به سوي ) گال ( و ) اسپانيا ( گشودند . برخي ازاين بربره

دال ها ( تا داخل آفريقاي شمالي راه خود را ودرآنجا استقراريافتند ، اما ) وان امپراتوري را گرفته

در) كارتاژ ، كه عربها قرطاجنه نوشته اند  ( شهرباستاني ودشمن ديرينه  م439ادامه دادند  ودرسال 

 روم ، پادشاهي كوتاه مدتي برپا ساختند .   

كردند . را تصرف له كرده وبا نبرد دريايي آن به رم حمم 455( درسال   Vandal  ها )واندال  

رگرمي همه چيزرا سبه گفته جيمزكوريك ، واژه ) واندال ( به معناي ) كسي كه به صرف 

                   . اما واندالها ويرانگرتر از ويزيگاتها نبودند .به ما رسيده است  ويران مي كند (

                                            ويزيگاتها ، واندالها ، هون ها ، ايتاليا را درنورديدند ، سپس رها ساختند . 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                              



وارد ايتاليا شدند وماندند وكوشيدند بقاياي     Ostrogothes  ) استروگات ها  ) گات هاي شرقي 

) امپراتوري روم غربي ( را به صورت چيزي شبيه همتاي كهن آن بازسازي كنند .                                

نان ، اما زيستگاه آازهمان منطقه اي برآمدند كه ويزيگاتها برآمده بودند . استروگات ها ،  

خرقرن پنجم ازحكومت هون به تسخيرهون ها درآمده بود ( . آنان دراوا شرقي تر بود ، ) به اين جهت

      ها جدا شدند وبه سوي غرب ، به جانب امپراتوري روم غربي به حركت درآمدند  كه پايتخت آن به

  ) راونا ( دردرياي آْدرياتيك انتقال يافته بود .   

 يك غير( م ازآنان خواست به ايتاليا حمله كنند . ) اودو آكر 488زنون ، امپراتور روم شرقي درسال 

بربر، فرمانرواي روم غربي بود وبا اجازه امپراتورروم شرقي حكومت مي كرد .                     رومي

 را مناسبنقشه  اودو آكر ( خارج كند  ، او اينزنون به اين طريق مي خواست ) وارنا ( را ازدست ) 

  .   خلاص مي شد را شرّ استروگاتها ازمي دانست ، زيرا هم ) اودو آكر ( را مشغول مي كرد وهم 

آكر ( را استروگاتها به رهبري ) تئودوريك ( پايتخت امپراتوري روم غربي را تصرف كردند و ) اودو 

امپراتوري  نيزكشتند . اين استروگات ، به عنوان ) تئودوريك كبير ( مانند ) اودو آكر ( خصلت رومي

.   روم غربي را حفظ كرد  

م روم را 413م يونان را گرفتند . درسال 396قسطنطنيه شدند ودرسال م متوجه 383ويزيگاتها حدود 

م  درايتاليا 492درآسياي صغير ودر   م382به اسپانيا رسيدند .  استروگاتها درسال  م 423 تاراج ودر

م واندال ها 429يا  428م تا ايالات افريقايي روم پيش رفتند . درسال 429ظاهرشدند . واندال ها در

براي اينفريقا شده ، دولت واندلوز را به وجود آوردند و( وارد ا   Gaiseric  به رهبري ) گي سيريك  

كارتاژ  وشهركهن ) ده سال با ارتش روم جنگيدند كار Carthage  خود قراردادند . (  را پايتخت     

را وي م دولت 533( درسال    Justinian ژوستينينت و ) ازدرگذشت وي ، دولت او روبه ضعف رف پس  

 برانداخت .
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